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 نظريه خطابات قانونيه

 مقدمه
ال اصلي در مبحث ترتب اين بود سؤ .نهي از ضد به مبحث ترتب رسيد، بحث ما در ذيل امر به شي

مضيق كه در اگر دو تكليف  .اجتماع پيدا كننديقين مضحالا حداقل دو تكليف  ؛كه در جايي كه دو تكليف
خوردند و در نتيجه مكلف هر دو يك قيد مي ،حم دارند متساويين باشنداند و تزاعمل اجتماع پيدا كرده

شود كه در اين لحظات اين غريق را نجات مكلف مخير مي .شودتكليف مي ،به يكي از آن دو ،در عمل
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 .اقامه بكند يا نماز را ،شود بين اينكه مسجد را پاك بكندمخير مي نجات بدهد. يا آن غريق را ،بدهد
در اينجا يك نظر اين  ؛اهم و مهم باشند نه مساوي، متزاحمين اين دو واجبينِصورتي است صورت دوم 

اين يك  شود،مي ساقط مهم كلاًو  اهم است كه بايد اهم را بياورد و يك تكليف بيشتر ندارد كه ،است
ا كه فرض اهمي ر يا مثلا آن و آن فرد مسلمان را نجات داد اگر ،هم اين است كه آن و نتيجه است نظر

. عقاب و را انجام نداد ديگر تكليفي به مهم ندارد و اگر آن .آن درست است ،انجام داد، بگيريم نماز است
 هستند. واحدهمه ،تكليف ثواب همچنين

 نظريه ترتب بيان 
اين نظريه  .شودفقط تكليف به مهم مقيد مي هر دو تكليف باقي هستند، اينجا نظر دوم اين است كه 

هر دو مقيدند به اينكه  ،در متساويين .ندگويد هر دو تكليف ثابت و باقي هستمي نظريه ترتب ،ترتب است
قيد  مهم اما ،در هر حال بايد آورد را اهم ،يك قيد و تقييد است ،اما در اهم و مهم. ديگري را ترك بكند

گويد باز مي ولي ،است هاما اگر اهم را عصيان بكند گناه كرد ،ساقط بكند را آن نه اينكه شود،مي زده
پس نظريه ترتب  ،گويند نظريه ترتباست كه به آن مينظريه دوم  نيا. مهم آورده شودبالاخره بايد 

 گويد اگر دو واجب و دو تكليف متزاحم بودند كه يكي اهم و ديگري مهم بود يك تكليف منحصراًمي
ل است كه اهم ي دو تكليف به اين شكمنته، بلكه دو تكليف است ،ثابت نيست كه تكليف به اهم باشد

 بيان شد.اين نظريه ترتب بود كه  .استواجب بر فرض عصيان اهم  مالاطلاق است و مهعلي

 اصوليين در بحث ترتبمشهور نظر 
 بحث در اصول از آن مطرح شده و در فقه به شكل جديكه  مسئلهاين  در ،عمده بزرگان زمان ما 

 ،ر ما هم حضرت امامو در عصعصر قبل صاحب كفايه در  غير از به .اندترتبمايل به نظريه ، شده است
 .اندنظريه ديگري غير ترتب ارائه كردهكه حضرت امام  شد بياناما  .اندتب را پذيرفتهيه ترنظر بقيه غالباً
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توانست امر به مهم راه ديگري هم نداشت و لذا از اين طريق نميو  گذاشت مرحوم آخوند ترتب را كنار
 .شودايشان راه ديگري دارد كه آن بعداً بيان مي البته .را تصحيح بكند

 نظريه خطابات قانونيه 
راه اول  نيبنابرا شود.حساب مي راه دوم است كه راه جديدي آورده در تصحيح امر به مهم امام 

سيس تأ ه و مسلكي است كه امام ابداع وراه دوم را و تصحيح عمل به مهم از طريق امر ترتبي بود
كه ترتبي درست فراتر از آنكمي  و كندكردند به نام نظريه خطابات قانونيه كه امر به مهم را درست مي

گويد امام امر به مهم را مياما فرض عصيان به اهم  بنا برگفت امر به مهم داريم اما ترتبي مي .كردمي
 .الاطلاق وجود دارداهم علي به مثل امر

 

 ت قانونيهمقدمات نظريه خطابا
هفت  است صول آمدهب و بياني كه در تهذيب الأياند طبق ترتمقدماتي كه حضرت امام ذكر كرده 

مقدمه اول اين بود كه اوامر متعلق به طبايع است و خصوصيات  شد،ذكر  آن چهار مقدمه .مقدمه است
تمام  ،لاق طبيعتلفظ قيود است و در اط ،مقدمه دوم اين بود كه اطلاق .از شمول اوامر خارج است

كه تزاحم امري است كه در مقدمه سوم اين بود  .شودموضوع است و چيز ديگري از قيود لحاظ نمي
  .ناظر به آن احوال تزاحميه نيست ،شود و حكم در مقام جعلخر از جعل حكم پيدا ميرتبه متأ

 مقدمه چهارم
هم به  تائينشو إ يتو بعد فعل اردچهارگانه دگويد حكم مراتب مقدمه چهارم اين بود كه مشهور مي

فرمايد كه حكم مي . اولاًدو حرف مشهور را هم قبول ندارند اين امام. دانندتفاوت افراد متفاوت مي
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. چهار مرتبه صاحب كفايه ، بلكه دو مرتبه داردطور كه صاحب كفايه فرمودندنهماچهار مرتبه ندارد 
تنجز  و مقدمه حكم است ،ملاكاتاولاً  فرمايدميامام  .زتنج و فعليت ء،نشاإ ،ملاكات از: اندعبارت
فرمايد يايشان م دوماً  ،نشاء و فعليت استإهمان  ،حكم .بعد از حكم است احوالِ  از خر وهم مؤ

ت به تفاوت افراد و فعلي نشائيتإ ،به تفاوت افراد تفاوت پيدا كند ،حكم نيست كه فعليتِ طوراين
 شخصاين حكمي كه صادر شد الان براي اين  گويندو صاحب كفايه مي . مشهورندكنتفاوت پيدا نمي

م عال و كه قادر است حكم برايش منجز است شخصياين  .است فعلي شخصانشائي است براي آن 
نشائي إ شود ولي براي غافل مثلاًي ميفعل حكم براي او ،مثلا عالم .شودقادر حكم برايش فعلي مي

اين نكته را هم قبول ندارند . اما امام كندشائيت و فعليت تفاوت پيدا مينإ ،دافرا به تفاوت احوالِ ،است
همه شرايط و احوال حكم را هم شارع  ،صادر شد و در مقام صدورنشاءِ حكم إكه  فرمايند همينو مي

 يا ايناست  شود گفت اين غافلاين براي همه فعلي است نمي .شودحكم، فعلي مي اين ،بيان كرد
تفاوتي در فعليت بين  .و اين حكم برايش فعلي نيست نه حكم براي همه فعلي است تناسي اس

 .اشخاص نيست
 

  پنجممقدمه 
اند. نظريه خطابات قانونيه تند. گرانيگاه اصليآن مطالب اصلي و بزنگاه هس ،مطلب پنجم و ششم

جزء امور مسلمه به و  شده و باور شده است دهيشناي تا به حال مقدمه پنجم اين است كه يك نكته
اي كه آن را نفي بكند آن قاعده خواهدميشمار آمده است و آن مورد قبول امام نيست در اين مقدمه 

 به تعدد افراد شارعدر اصول و در السنه فقها و بزرگان اين است كه خطابات  پذيرفته شده تقريباً
ريه انحلاليت خطابات را توضيح نظ داكند ابت، خطابات انحلال پيدا ميافراد به تعدد .شودمنحل مي

ت منتهي خود اين مقدمه پنجم امام نفي اين قاعده اس .كندبگوييم امام اين را نفي مي دهيم تا بعداًمي
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فقه و اصول  ز احكام درهم رايج است و مبناي بسياري ا يمهمي است و خيل ◌ٔ قاعدهقاعده چون 
امام چگونه اين قاعده را نفي  كه شودبيان مي وقتنآو بعد  شودتوضيح داده مي است اول اين قاعده

 .است به فرمايش امام رسيدن براي مهكنند اين مقدمي
 

 خطابات انحلاليتقاعده 
شود به گذار از چند جهت منحل ميوناين است كه خطاب شارع و قاننحلاليت خطابات قاعده ا بيان

يك خطاب به لحاظ مكلفين  .لف استاولين جهت انحلال به لحاظ مخاطب و مك ،خطابات جزئي
را تك به تك مخاطب امري گذار افراد انونمولي يا ق باريكاين است كه  مسئلهبيان  .شودمنحل مي

 ،گويد شماميوقتي است  ياين يك خطاب شخص يا هذا اقم الصلاة گويددهد و مياي قرار مييا نهي
مباحثه  ،شما نماز بخوان ،ما اين كار را بكنش ،يك تكليفيشود مخاطب و مكلف به ردِ معين، ميف

اين خطاب شخصي است اما يك خطاب هم ما داريم كه خطاب قانوني  ،بنويس ،مطالعه بكن ،بكن
يها الذين هم مثلا يا أ ،است يها الذين آمنوايا أ ،نيست يا ايها الشخصاست يعني خطاب عام است 

گذار قانون انحلال خطاباتِ هينظرر گرفته است. ن عامي است كه مخاطب قرايك عنوا ،است في البيت
شارع به جاي اينكه يك  .فشرده همان خطاب خاص است در واقعگويد اين خطاب عام و شارع مي

اين خطابات مشترك و  ،قيموا الصلاةأگفته كه  باريك....  ،قم الصلاةأ ة،أقم الصلان بار بگويد ميليو
 قيموا، أواصلّگويد و خطاباتي كه مييها الناس يا أ ،آمنوا يها الذينيا أعامه در قالب صيغ جمع 

و كذا و كذا و كذا اين خطابات در واقع يك خطاب كپسولي است كه در او يك  حجوا ،صوموا ،الصلاة
اسم ببرد مخاطبين را  تكتكتواند گذار كه نميقانون طبيعي هم است. است ميليارد خطاب جمع شده

 گويي يككاري و متفرقآن پراكنده بجاي كند.اي صادر يك نهي ،كندادر كدام يك امري ص براي هر
كه يك  هر جاهرگاه و  در واقعپس  .گويدجمع و يا عمومي مي غهيصاب امر يا نهي و يا بيان به خط
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، ولي وقتي كه خوب دقت شود معلوم در ظاهر يك خطاب است خطاب جمعي و عامي بيان شود
يك  ، هر مخاطبي خودشد مخاطبيناخطاب به تعد هاشود به ميلياردميمنحل  خطاب كه اين شودمي

 ،با يك قيدي واجبات كفائيه هم همين است البته دراين بيان در واجبات عينيه است و  .حكم دارد
 يهر شخص ،يعني هر مخاطبي عن المنكر نهواآمروا بالمعروف و أ ياقيموا الصلاة أگويد وقتي مي

هر  يك تكليفي دارد. و طبعاً يك تكليف و يك خطاب دارد يهر شخص مخاطب اين خطاب است و
منتهي در  ،متعددند، تكاليف هم طبعاً خطابات هم متعدد است، دشخص يك تكليف به نماز صبح دار

البته اين يك مصداق  ،گويند انحلال خطاب به تعدد اشخاص و مخاطبينمي اند اين راجمع شده ،شكل
منتهي در اينجا  .شودد منحل به خطابات ميبات قانونيه است كه خطاب واحل خطاانحلا هيزاوو يك 

هم معقول و متصور است،  از حيث موضوع و متعلقاين انحلال  .انحلال با حيث و جهت مخاطب بود
وجود داشته باشد  صدتا كاسه خمر ،گيردخمرها را مي همهاين  ،تشرب الخمر لافرمايد كه مثلاً مي

حالا به لحاظ  رد.متفاوت نهي وجود دا هايمتعلقيعني به تعدد اين . گيردهمه را مي لاتشرب الخمر
ن انحلال پس آ .كندمنع مي آنها را همهشود اين شرب چند نوع شرب مي يا ،هم موضوع هم متعلق

 بعد در هر مخاطبي هم ،مخاطبين شود به تعددش ميآيد پخخطاب مي ،اول با حيث تعدد مخاطب بود
بحث ما  فعلاً  شود.ند تا امر ميچ ، باز همانحلال دومي وجود دارديك  حاظ آن موضوع و متعلقبه ل

. و ايشان هم شويموارد نميدر انحلال به لحاظ مخاطب است انحلال به لحاظ متعلق و اينها اينجا 
ل مشهور كه انحلا هينظراين ه لحاظ مخاطبين است. همان انحلال ب ،ورود نكردند و عمده خيلي
كه هر مكلفي يك خطاب مستقل ناظر به  انحلال هم اين است بات به تعدد مكلفين است و نتيجهخطا

كند به اين شخص بايد اين امر كه مي وقتيبه قادر باشد  خطابِ ،شخص خود دارد و خطاب هم بايد
انبعاث  نِ اين مشروط به امكا ،به يك مكلفي ،توجيه خطاب و امر ديگرعبارتبهيا  .شخص قادر باشد

چون اين خطاب به اينجا هم  .قدرتش است مشروط به و بايد او بتواند انجام بدهد او از اين امر است.
 خطاب به حاضرين ،جدا جداست بلكه نيست يك خطاب احوال اين افرادي است كه حاضر هستند
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امر مقدوري باشد  ،شوداز اين امر منبعث  بتواند ديگرعبارتبهبايد همراه باشد با امكان عمل ايشان و 
مخاطبي هم جدا امر دارد و هر مخاطبي امكان  شود هرل ميو لذا خطابات به تعدد مخاطبين منح

توانند منبعث شوند و چون بعضي از اينها مي شود گفتخود او بايد وجود داشته باشد، نميانبعاث در 
 .جدا جدا بايد بتواند اين را عمل بكندكدام  شود اين امر را متوجه كرد نه هرپس مياند قادر به عمل

. و لذا اين امر تا كجا منحل شودجايي لازم است تا آن امر درست  هرامكان انبعاث مستقل در 
كند عمل تواند كه نمي نند همين كه رسيد به شخصيشود تا آنجايي كه اين فردها بتوانند عمل بكمي

 بي يك امر مستقل دارد لذااست كه هر مخاطاش هم اين نتيجه .شوداين خطاب ديگر منحل نمي
و  .انحلال پيدا بكند و نسبت به او شودباشد تا امر متوجه او هركس بايد امكان انبعاث و قدرت داشته 

 قبلاً. همان كه اگر امكان انبعاث نيست و قدرت در آن شخص نيست امر براي او ديگر وجود ندارد
ولي براي  .ديگر فعلي نيست شخص گردد امر براي اينمي ن بركند به ايها فرق ميفعليت بيان شد كه

امكان و انبعاث  و قدرت، شرايطش هم ،هركس ملاكش خود اوست خطاب مستقل .ديگري هست
، يك بيان واحد است و صيغه و انشاء بيان آن ،بله است. گره نخورده به امر بقيه امر او مستقل است

ها امر تا آنجايي كه مخاطب امر متعدد است به ميليارد ولي روح خطاب و حقيقت هم واحد هستند
 .مشهور است كه انحلاليت خطابات قانوني است هينظراين  .شود و قدرت داردپيدا 

 

 رد امام بر نظريه انحلاليت خطابات
انحلاليت خطابات كه امام  نظريه بديل .چيز ديگري است ما هينظرفرمايد كه پنجم مي مقدمهر امام د
است كه انحلال درست كند اين جاهاي ديگر اصول اثر مي در خيليكيد دارند و در اينجا و أت بر آن

ذاتش با آن خطابات  اصلاًبه خطابات متعدده بلكه خطابات قانونيه  شودمنحل نمي نيست و خطاب
شخصي بود منتهي جمع شده  ،همان خطاب ،در نظريه انحلال خطاب قانوني .شخصيه متفاوت است
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 عمومات خطابات قانونيه و اين فرمايد كهاستغراقي اما امام مييعني عام  .پسولي شده بودك و بود
 در خطابات شخصيه كه امر .با آن خطابات شخصيه متفاوت است انهويت و ماهيت و ذاتش ،استغراقيه

اث خطابات شخصيه هر شخصي هم بايد امكان انبع در آن فعل كذايا عمرا إ ،فعل كذاإيا زيد كند مي
ذار و قانوني و عام كه يك خطاب وجود دارد و آن هم متعلق به گاما در خطابات قانون .داشته باشد

يك خطاب  ،شود به تعدد مخاطبيناينكه اين منحل  ه. نمكلفين است يك خطاب بيشتر نيست معا
ارتكاز ما  دان وعدم انحلال هم يك نوع وج مسئلهفرمايد كه دليل بر اين بيشتر نيست و ايشان هم مي

افراد را بما هم افراد و اشخاص  تكتكآيد گذار نمي. در خطابات، قانونگذار استدر خطابات قانون
كل  .شودصادر مي مربوط به كلاه كلان و يك امر و خطابِ بلكه با يك نگ .دهده امر قرار متوج
مين ظهور كلام و هم ه شاهد ايشان .تعدد نيستمو  . خطاب يك امر استمكلفين يكي است ◌ٔ عامه

 .شوندن و خطابات كلان افراد جدا جدا ملحوظ نمييقنت و يگذارست كه در قانونگذار امقام قانون
و عام احوال  واحدِ كلان و در اين خطابِ  گيرندگذار قرار ميبلكه عامه مكلفين طرف حساب قانون

لا پس ه يك خطاب وجود دارد كاش هم اين است و نتيجه .شودعامه ديده مي ،شودديده نميافراد 
 طابُخاطبين بل الخِالمُ به تعدد الخطابِ دِعدُّو التَ لالِانحِالِ نَلما مِو العُ ينَيّصولِالاُ بينَ رَهَشتَما إ حُصِّيَ

اين  هم . نتيجهالمكلفين . خطاب يكي است و متوجه الي عامةه واحدٌالقانونيَّ و الخطاباتِ وانينِفي القَ
اين خطاب قانوني امكان  ،شرط نيست تكتكان انبعاث و قدرت خطاب قانوني امكاست كه در اين 

كس در مكلفين قادر به انجام اين عمل اگر هيچ و دارد لازم را في الجمله در مجموعه مكلفين انبعاث
 .و مستهجن است ود نداشته باشد اين خطاب قبيحنباشد و امكان انبعاث در هيچ يك از مكلفين وج

 كدامهيچيك خطاب واحد گذاشته شود تا متوجه بشود به عامه مكلفين كه  ستهجن استو مقبيح 
بعض كافي است كه اين بر عمل و تكليف داشتند همان  اما اگر بعضي از اينها قدرت .قادر نيستند

 قادر را هم بگيرد حتي آن كه اي كه همهشود به گونه به همه متوجه خطاب كه، خطاب صحيح باشد
اث بعضي انبع ،لازم ندارد را تكتكانبعاث  و فعليت ءدر مقام انشابراي اينكه خطاب  ؟ارچ .نيست
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گذار به نحو كلي صحيح است و لو بعضي قادر باشند و بعضي قادر كافي است اين خطاب قانون
مجلس كه ميخواهد يك  .د صادر بشودانوتعمومي مي اين خطابِ ،قادراند. همين كه بعضي نباشند

گذار را دارند و همين كه كلفين و آن كساني كه شرايط قانونكند به همه مذارد خطاب ميقانون بگ
اين  ،را كه الان قدرت نداردگيرد حتي آنمي همه را ،اين خطاب درست است و خطاب ،بعضي قادرند

. اردولي شمول خطاب مانعي ند شودعذر دارد آن عذر بعداً بيان مي حالاگيرد بله خطاب او را هم مي
 فرمايد كه خطاب در اين عمومات و اطلاقاتِ يكي از كليدهاي اصلي فرمايش امام همين جاست مي

بلكه خطاب  .دنشوتا خطابات و تكاليف متعدد  ،شودمنحل نميبه تعدد مخاطبين  ،استغراقي شارع
د خطاب وقتي كه بعضي قادرن، دنشابقادر  همه افراده اين نيست كه يكي است و شرط توجيهش به هم

انبعاث نداشته باشند و واجد قدرت و استطاعت نباشند  كدامهيچبه همه متوجه كرد بله اگر  توانرا مي
 تواند به همه آنها متوجه شود.ولي همين كه چند تا بودند ديگر اين خطاب واحد مي شودنمي

 بندي مقدمه پنجمجمع
خطابيم نتيجه اين دو تا هم  قائل به وحدتمقدمه پنجم اين است كه بر خلاف قائلين به انحلال ما  

. اما بايد قادر باشند و امكان انبعاث داشته باشند گويد همه افرادانحلال مي اش اين است كه نظريهثمره
 امكان انبعاث بلكه .انبعاث همه و امكان انبعاث همه افراد لازم نيست گويدمي خطابات قانونيه نظريه

اين خطاب  ،شوندتوانند منبعث مي همين كه بعضي .استاب به همه در بعض افراد مجوز شمول خط
ود كه شدر بعضي موجب مي ،امكان انبعاث ،نداهاينها به هم گره خورد شود،تواند به همه متوجه مي

 .شودخطاب به همه بتواند متوجه 
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 مقدمه ششم
ر اين است كه نظر مشهو .اينجا هم دو نظر است مقدمه ششم اين است كه قدرت شرط چيست؟ 

اول در . قدرت شرط تكليف است و قدرت شرط فعليت و حكم است و از شرايط عامه تكليف است
گويند قدرت هم مي است كه يكي از آنها بلوغ است. يكي چيز چند گويند شرايط عامه تكليففقه مي
 ،بالغ چون بلوغ تكليف اينجا نيست چطور فرد غير اصلاًمعناي آن اين است كه اگر قدرت نبود  .است

قدرت  .نگاهش هم به او نيست اصلاًشمول امر خارج است تكليف  است را ندارد از تكليف ه شرطِ ك
فعليت حكم  يف است يعني شرط فعليت حكم است،تكل عامهغ يا مانند اختيار از شرايط هم مانند بلو

ف تكلي عامهرايط و از ششرط است در تكليف اين نظر مشهور است كه قدرت  .به آن وابسته است
مشهور است امام در مقابل  فعل آنجا وجود ندارد اين نظر به فيتكل عند فقدان قدرة لاتكليفٌاست و 
. بله حكم و فعليت نيست عامه. قدرت از شرايط تكليف و فعليت نيست شرط قدرتفرمايد كه اين مي
معذور بودن غير از اين  .ستگويد آدم عاجز معذور اداريم اين است كه عقل مي كه ما اينجاآنچه 

تا خيلي فرق هست مشهور و نظريه اول بين اين دو .است كه ما بگوييم حكم متوجه او نيست
فرمايد اين درست نيست بلكه اما امام مي لاحكمٌ و دم القدرة عدم الاستطاعة لاتكليفٌعند عد نگويمي

 ،خطاب .توجه اوست هم حكم داردهم خطاب م .حكم دارد معذور است و الاّ غير قادرفرد عاجز و 
هم متوجه اوست براي اينكه قدرت شرط خطاب و  ،حكمست براي اينكه انحلال ندارد. متوجه او

قبح تكليف بما است  عاجز قبح عقابِگويد گيرد. بله عقل مي. و لذا خطاب او را ميتكليف نيست
 كسي كه قادر نيستگويد ل ميعق .است مجاز گويد قبحِ تكليف، اينكه عقل مي است اين لايطاق

 ،قبح تكليف بما لايطاقگويند اي كه الان مشهور است مي. آن جملهنه اينكه حكم ندارد معذور است
قبح عقاب بلا قدرة و  فرمايدمينظر مشهور است ولي امام  يعني مبتني بر همان نظر اول حرف اين

 ..... جلسه بعدست حالا چراي اين انشاءاالله قبيح است نه اينكه حكم اينجا ني گويد عقابمي استطاعة
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